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  شناسي فمينيسم شناسي و پديدار جريان
  گاه امام خمينياز ن

  ابوالقاسم مقيمي حاجي 
 

  
  چكيده

منـدان جهـان را بـه خـود           حقوق زن از مباحث مهمي است كـه در قـرون اخيـر ذهـن انديـشه                
هـاي مختلفـي در راسـتاي احيـاي حقـوق زنـان و اصـلاح                  ها و نهضت    مشغول نموده است و جريان    

ظهـور  ) فمينيـسم (اين جريان در غرب به صورت       . تماعي آنان شكل يافته است    وضعيت فردي و اج   
شناسي فمينيسم و پديدارشناسي آن در غـرب و بـه دنبـال آن در ايـران                   در اين مقاله به جريان    . نمود

گيـريم و معيارهـاي اساسـي را از نگـاه      پرداخته و تحليل و نگاه امام خميني را به اين جريان پي مـي           
  .كنيم دهي نظام اصلاحي امور زنان نقل مي لايشان در شك

  
  مقدمه

انـد و بـديهي    زنان در طول تاريخ تمدن بشري روزهاي پرفراز و نشيبي را پـشت سـر گذاشـته       
است كه بايد براي رسيدن به وضعيت مطلوب تلاش نمود اما سخن در اينجاست كـه چـه راهـي را                     

كرد؟ برخي، همواره نسخة ارائـه شـده غربـي          دهي نظام اصلاحي امور زنان انتخاب         بايد براي شكل  
هاي مختلفـي بـه تبليـغ         كنند و به صورت     حل پيشنهاد مي    را به عنوان تنها و بهترين راه      ) فمينيسم(آن  

  .پردازند آن مي
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 وافر از كوثر زلال معارف اسلامي و با تعمق و تأملي پويا و مجتهدانه مندي امام خميني با بهره
به دركي درست و روشن از نظام حقـوق         ) ع(و تعاليم ائمه معصومين   ) ص(در ميراث گرانقدر نبوي   

  .زن در اسلام دست يافت كه موجب احياي هويت زن مسلمان در جريان انقلاب اسلامي گرديد
با توجه به نقش امام در عصر حاضر در تحـول اجتمـاعي ـ مـذهبي در ايـران و در نقـشي كـه        

  .، بررسي موضوع فوق از نگاه ايشان حائز اهميت استبراي زنان در اين تحول بزرگ قائل بودند
شناسـي و پديدارشناسـي       براي بررسي هر چه بهتر اين موضوع، بحـث را در دو زمينـه جريـان               

  :گيريم فمينيسم با توجه به نظريات امام خميني پي مي
  
  شناسي فمينيسم جريان

ده و موجـود درجـه دو       قرون و اعصار گذشته در جوامع غربي زنان مورد ستم واقع ش           در طي   
حتي تا اواخر قرن نوزدهم ميلادي و در برخي         . آمدند و از حقوق مدني محروم بودند        به حساب مي  

 و 1از كشورها تا اوايل قرن بيستم، زنان همچون كودكـان حـق تـصرف در امـوال خـود را نداشـتند          
  2.رأي محروم بودندهمچنين تا ربع اول قرن بيستم در بسياري از كشورهاي اروپائي زنان از حق 

در حركت اصلاحي كه به بهانـه حقـوق بـشر از قـرن هفـدهم مـيلادي آغـاز شـد و در قـرن                          
نويـسنده  » مونتـسكيو «. هجدهم در فرانسه به ثمر نشست جاي حقوق از دست رفته زنـان خـالي بـود           

حـث از   در ب ) 1748(القـوانين     گذاران انقلاب كبيـر فرانـسه در كتـاب روح           شهير فرانسوي و از بنيان    
هـاي كوچـك و داراي ضـعف          شيوه حكومت و آزادي و حقوق فردي، زنان را موجوداتي با روح           

 در  1789كنـد و حتـي در اعلاميـه حقـوق بـشر كـه در سـال                    دماغي، متكبر و خودخواه، معرفي مي     
  .فرانسه به تصويب رسيد از برابري حقوق زن و مرد سخني به ميان نيامده است

بـه خـود    » Feminism«م در فرانسه گسترش يافت و نام فرانـسوي          نهضت زنان در قرن نوزده    
هاي موجود در جامعه غربـي و فراموشـي حقـوق زن در اعلاميـه                 گرفت و نوعي اعتراض به تبعيض     

نظريـه  ) 1869(و جان استوارت ميل     ) 1857(حقوق بشر بود كه بعدها افرادي چون آگوسنت كنت          
  4.مانيستي مطرح كردندبرابري زن و مرد را در چارچوب فردي و او
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مندي وافر از كوثر زلال معارف اسلامي و با تعمـق و تـأملي پويـا و                   با بهره  امام خميني    
بـه دركـي درسـت و       ) ع(و تعاليم ائمه معـصومين    ) ص(مجتهدانه در ميراث گرانقدر نبوي    

روشن از نظام حقوق زن در اسلام دست يافت كه موجب احياي هويـت زن مـسلمان در          
  انقلاب اسلامي گرديدجريان 
  
  

 قرن نوزدهم توفيق چنداني نيافت اما با رشد انقلاب صـنعتي بـر توفيـق و                 اين نهضت تا اواخر   
  5».آزادي زن از عوارض انقلاب صنعتي است«موفقيت آن افزوده شد و به قول ويل دورانت 

ي، تـلاش   سازي فرهنـگ جهـان       پيرامون يكسان  6پردازي افرادي چون هانتينگتون     بعد از نظريه  
هـاي ديگـر آغـاز شـد و بـه             وسيعي از سوي غربيان در راستا و براي تحميل ارزشهاي خود بر ملـت             

 و بـه دنبـال      7»امپرياليـسم فرهنگـي   «آنها به دنبال    ) مند امريكايي   انديشه(تعبير پروفسور هربرت شيلر     
  .باشند اهداف سياسي و اقتصادي مي

ارزشها، در مـسائل اقتـصادي و تعيـين الگـوي           دهي خانواده به سوي       از آنجا كه زن در جهت     
گيـري   مصرف، در ارائه تلقي از زندگي مطلوب و راه و روش كسب و معاش، و به ويـژه در شـكل          

پردازان فرهنگ    الگوي شخصيتي فرزندان و نسل آينده تأثير شگرف و غيرقابل انكاري دارد، نظريه            
ان را به عنـوان نقطـه ثقـل فعاليتهـاي خـود در       اي به زن و مسائل زنان نمودند و آن          جهاني توجه ويژه  

از اين روي همـراه بـا تـرويج و تبليـغ دموكراسـي،      . مسائل سياسي ـ فرهنگي و اقتصادي قرار دادند 
به عنوان نسخه شفابخش براي همه ملل جهان، فمينيسم را نيز مطرح نمودنـد و    ... ليبراليسم، توسعه و  

القاي اين انديـشه هـستند كـه زنـان همـه كـشورهاي       به مدد روشنفكران كشورهاي شرقي در صدد       
تـه  ب اجتمـاعي برسـند و حقـوق از دسـت رف           خواهند به موقعيت مناس     اسلامي و غيراسلامي اگر مي    

  .هاي معرفي شده آنان ندارند ها و الگو گيري از راهكارها، برنامه اي جز بهره خود را باز يابند چاره



  شصت و يكشماره /72
  
  

 

  مـدعي  8عـد از مـشروطه و بـه ويـژه در دوران پهلـوي             هايي كه ب    متأسفانه در ايران نيز حركت    
ها بودنـد و خواسـته و ناخواسـته مبلـغ      گذاري  اصلاح امور زنان بودند تحت تأثير همين نوع سياست        

  .هاي فمينيسم غربي و تقليد از آنان بودند برنامه
اره هاي تخريبـي رژيـم پهلـوي دربـاره زنـان اش ـ      امام خميني با تأكيد بر همين نكته بر سياست        

  :كند كرده و آن را ظلم جديدي بر زنان معرفي مي
يكي در جاهليت، در جاهليت، زن مظلوم بـود  : الأسف زن در دو مرحله مظلوم بوده است   مع«

و اسلام منّت گذاشت بر انسان، زن را از آن مظلوميتي كه درجاهليت داشت بيرون كـشيد، مرحلـه                   
اسلام . تر از او، زن در جاهليت مظلوم بود بلكه پايينبود كه زن را مثل حيوانات اي  جاهليت، مرحله

  .زن را از آن لجنزار جاهليت بيرون كشيد
در يك موقع ديگر در ايران ما زن مظلوم شد و آن دورة شاه سابق بود و شاه لاحق بود، بـا                  

ه داشت خواهند آزاد كنند ظلم كردند به زن؛ زن را از آن مقام شرافت و عزّت ك                اسم اين كه زن را مي     
بـه اسـم آزادي، آزاد زنـان و آزاد    .  كه داشت شيء كردنـد زن را از آن مقام معنويت. پايين كشيدند 

  9.»مردان، آزادي را از زن و مرد سلب كردند
  :گويند  در جاي ديگري درباره ماهيت اين آزادي ميايشان

تي، آزادي استعماري، كنم به آزادي واردا خواهند كه من از اين تعبير مي آن آزادي را آنها مي«
هـا را سـوغات    خواهنـد وابـسته بـه غيـر باشـد ايـن آزادي           يعني يـك آزادي كـه در ممـالكي مـي          

  10.»آوردند مي
جريان فمينيسم را در ايران كه از زمان پهلوي اول انجام شده بود دسـتوري اسـتعماري و                  امام  

دانست تـا      بالندگي جامعه مي   وارداتي براي به غفلت كشاندن جوانان و اجتماع و فلج كردن رشد و            
  :گويند باره مي ايشان در اين. هاي چپاول واستعمار بهتر فراهم گردد زمينه

از كارهايي كه اينها كردند كه ديديم بر ضد مليت ما، بر ضد مصالح كـشور مـا بـود، مثـل                      «
ين بود  فهميم كه اصل اساس بر ا       قضيه كاپيتولاسيون، مثل قضيه كشاورزي، مثل ساير قضايا، مي        

كه انحراف درست كنند، اساس بر اصلاحات نبود، اساس اين بود كه نگذارند مملكتي رشد بكنـد و                  
فهميم كه آن كشف حجابي كه رضاخان به تبع تركيه و به تبع غرب و بـه مـأموريتي                     لهذا از آن مي   

  11 ».كه داشت، آن برخلاف مصلحت مملكت ما بود
  :فرمايند يا مي
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خواسـتند زنهـا را، مـثلاً ده ميليـون زن را              لبي نبود كه اينها مي    قضيه كشف حجاب يك مط    «
گرفتند از خارج و براي اسارت ما  بياورند در جامعه وارد كنند، اينها يك دستوراتي بود كه اينها مي    

  12».كردند اجرا مي

هاي غربي در جريان فمينيسم در ايران تـا جـايي پـيش رفـت                 زدگي و پيروي از سياست      غرب
يكـي از حاميـان جـدي       (اميان اين جريان زبان بـه اعتـراف بـاز نمـوده و نيـره توحيـدي                  كه خود ح  
  :نويسد هاي خارجي مي هاي شرقي در يكي از مجله در انتقاد به برخي از فمينيست) فمينيسم

شوند  هاي اروپايي ـ امريكايي آشنا مي هاي ايراني كه امروز با نظريات فمينيست فمينيست«
هاي فمينيستي    تاريخچه اين نظريات يعني اساساً تاريخ تحول انديشه       . 1: يستندمتوجه دو نكته ن   

هايي كـه بـا جنـبش زنـان در            در غرب و آغاز آن و روند فكر و عقيدتي آنها و شباهت او و تفاوت               
شـناخت مناسـبات    . 2. بخصوص جوامع مسلمان داشـته و دارد      ) جهان سوم (كشورهاي پيراموني   

هـا    ها و تئوري    به عنوان مثال خصلت اروپا محوري در نظريه       .  هر گفتمان  قدرت در پشت نظريه يا    
كه گاه حتي نژادگرايانه و امپرياليستي است كه در طي چند دهه اخير مورد چالش و نقـد ديگـران                    

  13».قرار گرفته است
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و اندركاران مدعي فرهنگ جهاني براي نيل به اهداف خود از وسايل ارتباط جمعـي، بنيادهـا                   دست
. انـد  المللـي بـه خـوبي بهـره جـسته      هـاي بـين   هـا و كنوانـسيون      المللي و بـالاخره ميثـاق       بينمؤسسات  
اي از جريـان      داري نظير بنيـاد كـارنگي، فـورد، راكفلـر نمونـه             هاي فرهنگي بنيادهاي سرمايه     فعاليت

كننـد، و   مـي جهان است كه به دنبال آن در مسائل حقوق زن نيز مبالغ زيادي را هزينه     » سازي  غربي«
ــان     ــا مطــابق آراء آن ــة حقــوق اســلامي ســفارش داده ت در ايــن راســتا مقــالات و كتبــي را در زمين

هـاي پـشت پـرده مؤسـساتي از           اي از تلاش    به نمونه . هايي از فقه و معارف ديني ارائه گردد         برداشت
  :اين دست توجه كنيد

اي را  بودجه»  ملي براي دموكراسيسازمان اعانه«و » بنياد فورد«هاي  دو مركز امريكايي به نام«
تـدوين و  » حقـوق زن در اسـلام  «اند تـا كتـابي در زمينـه     در اختيار يك مهرة رژيم پهلوي قرار داده       

  14».منتشر كند
 افراد مـدعي ايـن جريـان        15هاي  ها شاهد ديگر از مقالات و كتب و سخنراني          اين مطالب و ده   

د، هـر فـرد خـردورزي را نـسبت بـه سـلامت ايـن                كه تصريح بر وابستگي فكري و سياسي آنها دار        
دارد كـه بـه راسـتي در دنيـايي كـه             اندازد و انسان آگاه را به تأمل وامي         نهضت به شك و ترديد مي     
زننـد و بـه       ها براي نيل به اهداف سياسي خود دست به هـر جنـايتي مـي                مدعيان آزادي و حقوق زن    

صـدي را در وراي ايـن مطالـب فريبنـده دنبـال             هيچ يك از مرزهاي اخلاقي پايبند نيـستند، چـه مقا          
  كنند؟ مي

  
  پديدارشناسي فمينيسم

هـاي مختلفـي تقـسيم شـده اسـت از جملـه آن                فمينيسم از زمان پيدايش تـاكنون بـه گـرايش         
  .فمينيسم ليبرال، ماركسيستي، راديكال و فمينيسم فرامدرن

وجه مشترك تمامي آنها اشاره     توان به     هاي فمينيستي مي    با وجود اختلافات فراوان در ديدگاه     
هاي نـاقص بـشري       آنها در راستاي اصلاح وضعيت زنان و برطرف نمودن فرودستي آنان يافته           . كرد

دانند و از آنجا كه بستر پيدايش آن تحت نفوذ مسيحيت و          گذاري مي   را منبع و معيار تشريع و قانون      
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هـايي كـه در       زم و دخل و تصرف    يهوديت قرار داشت و اين مذاهب تحريف شده با عدم پويايي لا           
هاي روز نبودند، نهضت      قادر به پاسخگويي به نيازمندي    طول ادوار مختلف در آنها واقع شده است         

  .فمينيسم با حمله بر قوانين مذهبي و اخلاقي به راه خود ادامه داد
نگـي  به بازشناسي ايـن جريـان فره      ) از حقوقدانان وابسته به جريان روشنفكري     (مهرانگيز كار   

  :گويد پرداخته و مي
در ايران امروز دو جريان فرهنگي موضوع حقوق زنان را در مـتن گفتمـان فرهنگـي خـود         « 

اي طولاني در تاريخ معاصر ايـران دارد و بـه             جريان روشنفكري لائيك كه پيشينه    . 1. اند  قرار داده 
 كه قصد دارد از     جريان روشنفكري ديني  . 2. پردازد  موضوع حقوق زن در چارچوب حقوق بشر مي       

اي ارائه دهد و اظهارنظر پيرامون موازين فقهي را براي تمـام پژوهـشگران موجـه                  دين مفهوم تازه  
اين جريان در چارچوب جدايي دين از سياست، حقوق زن را متناسب با ضوابط حقوق بشر                . سازد

  16».دهد مورد سنجش قرار مي
ضـوابط و   .  جريـان انگـشت نهـاده اسـت        هـاي ايـن دو       و تـشابه   هـا   به درستي بر تفـاوت    ايشان  
هاي حقوق بشر غربي و انگارة سكولاريسم يا جدايي دين و سياست در هر دو جريان بـه                  چارچوب

عنوان معيار و محور تحولات فرهنگي در حوزه زنان شناخته شده است و از همين جا چالش جدي                  
  .گردد ر ميشود و نقد آن پديدا اين دو جريان با جريان اصيل ديني روشن مي

  
  هاي طيف غيرديني ويژگي

توان از جريان غيرديني در دفاع از حقوق زن به اشكالات ذيـل   علاوه بر مطالب ذكر شده مي    
  17:اشاره نمود
  استفاده ابزاري از دين؛: الف
  عدم ارايه طرح و الگويي مشخص و عملي؛: ب
  پذيرش منفعلانه حقوق غربي؛: ج
  .ان و نفي قوانين دينيزدايي از حركت اصلاحي زن دين: د

راي آن پرداختـه    ـي ب ـ ـ مثبتي دست يافته باشد بايـد ديـد چـه بهاي ـ           اين نهضت اگر هم به نتايج     
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توان به ايجاد تقابل ميان زن        است و جامعه غربي را به چه سوئي سوق داده است كه از جمله آن مي               
، ...غـاتي و تجـارت سـكس و       و مرد، ايجاد ظلمي جديد بر عليه زنان به عنوان كالاي تجـاري و تبلي              

  .اشاره نمود... ها و تغيير نظام ارزشي و تزلزل خانواده
  :گويند امام خميني درباره آثار سوء اين جريان مي

فرهنگ در اين نيم قرن سياه اسارت بار عصر  هاي مسموم خطاكار و گفتار گويندگان بي قلم«
پذير بودند به مراكـزي       و آنان را كه آسيب    ننگين پهلوي زن را به منزله كالايي خواستند درآوردند          

اي از آن جنايـات مطلـع شـود بـه              هر كـس بخواهـد شـمه       .كشيدند كه قلم را ياراي ذكر آن نيست       
ها و شعرهاي اوباش و اراذل زمان رضاخان از روزگار تباه كشف حجاب الزامي          ها و مجله    روزنامه

 آن زمـان سـراغ بگيـرد، رويـشان سـياه و      به بعد مراجعه كند و از مجالس و محافل و مراكز فساد      
هاي روشنفكرانه آنان و گمان نشود كه آن جنايات يا اسم آزاد زنـان و آزادمـردان                   شكسته باد قلم  

  18».المللي بود بدون نقشه جهانخواران و جنايتكاران بين
ن زده نظام پهلوي را درباره زنـان، ملعبـه شـد           هاي غرب   نتيجه سياست  در موارد ديگري     ايشان

؛ غور در مجالس فساد و گـسترش        20؛ غرق شدن در تجملات و ابزار آرايش       19دست مردان آنها در   
رنگ شدن مقام والاي زن و مقام مادري و تربيت نسل و از هـم پاشـيدن كـانون                     ؛ كم 21ها  عشرتكده

  22.داند گرم خانواده مي
نها به حدي است كه زده آ هاي تقليدي فمينيسم در فكر و انديشه پيروان غرب        بازتاب سياست 

كننـد و آن را جزئـي از مراحـل            ره مـي  در مقالات خود به صراحت به آثار سوء نام برده شـده، اشـا             
  .دانند و از بيان آن ابائي ندارند اجراي اين طرح مي

هاي دفاع از فمينيسم در مجله زنان از همين جريـان             به عنوان مثال مطالبي كه در يكي از مقاله        
  :جه استذكر شده قابل تو

ترين روابـط   شود، و خصوصي ها وارد مي فمينيسم تنها ايدئولوژي است كه به حريم خانه     «
مـان را   هـا، الگوهـاي رفتـاري و حتـي باورهـاي مـذهبي       هـا، گـرايش   ترين باورهـا، ارزش   و عميق 
  23».كند برانگيز مي پرسش

  :آورند و در ادامه آن مقاله مي
هاي پدرسالارانه  و مردانـه بـه عنـوان تنهـا               رد ارزش  به عقيده ما، فمينيسم تنها به معني      «
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  24».فمينيسم يعني بازنگري و ارزيابي مجدد همه چيز. شكل معتبر، نيست
  
  )تجديدنظر طلب(هاي طيف ديني  ويژگي

از فمينيسم به دنبال ارايه الگويي مطابق با        » پست مدرنيستي «اي با برداشت      از طرف ديگر عده   
هـا و طيـف    د و بر اين تصورند اين قرائت از فمينيـسم حـساسيت حكومـت         كشورهاي اسلامي هستن  

اجتماعي مردم را برنخواهد انگيخت و راه هموارتري دارند و به دنبال اين نگاه درصدد تجديـدنظر                 
امـا متأسـفانه بـه دليـل نداشـتن درك درسـتي از              . باشـند   در قوانين حقوقي اسلام و احكام فقهي مي       

آورند كه     مطالبي مي  25افتند و در مقالات فقهي خود       طه تجديدنظر طلبي مي   اجتهاد و فقاهت، به ور    
  .شده اجتهاد شيعي سازگار نيست با مباني و منابع پذيرفته

  :توان به نكات ذيل اشاره نمود هاي اين طيف مي از ويژگي
  .ناآگاهي يا تجاهل نسبت به مسئله اجتهاد و تخصصي بودن علم فقه همانند ساير علوم. 1
  :غفلت از مباني اجتهاد. 2

، آنچـه فقيـه در مـسير اجتهـاد بـا رعايـت همـه شـرايط         »حكم الهي«الف ـ درك نادرست از  
رسد حكم الهي است اما حكم ظاهري الهي نه واقعي امـا همـين حكـم بـر فقيـه و         استنباط به آن مي   
  .الاجرا است مقلّدان او لازم
كننـد بـه مجـرّد اثبـات امـضايي بـودن        ميكه خيال » حكم امضايي«شت نادرست از ب ـ بردا 

  26.داد را امضايي و قابل تغيير جلوه اي حكمي توان از آن دست برداشت و يا به هر بهانه حكمي مي
  :درباره مورد اخير بايد گفت

هايي كه مطابق با قواعد شرع و مـصالح واقعـي بـوده       درست است كه اسلام قوانين و سنّت      . 1
 به راستي مرز ميان اينكه حكمي تماماً امضايي و يا تأسيـسي بـوده چيـست؟    مورد امضاء قرار داد اما    

جداي از اينكه در بسياري از احكامي كه امضايي است مثل باب معـاملات، تغييـري در اصـل آنهـا                     
  .شود ديده نمي

وقتـي حكمـي    . اي ميان امضايي بودن حكمي بـا عـدم ثبـت و دوام آن نيـست                 هيچ ملازمه . 2
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  . شد مانند ساير احكام دائمي و ابدي استمورد امضاء واقع
خداوند در قالب شعائر ديني و احكام فردي و اجتماعي مصالح واقعي را قرار داده است و                 . 3

نيل به سعادت و كمال جز از راه اعتقاد و عمل به معارف ديني ممكن نيست و بازگـشايي و اعمـال                      
  .صي براي همه آن هم در حيطه تخصصي چيزي جز نفي ديني نيستسليقه و استحسانات شخ

اي   پيامبر اسلام به شهادت معجزات و به نص صريح قرآن دين اسلام را به عنوان مجموعـه                . 4
اي از جانب اجتهادات شخـصي بـر          كامل و جامع از جانب خداوند به مردم ابلاغ نمود و حتي كلمه            

 وحي سرچشمه گرفته است و نفي آن و انتـساب دينـي بـه                از آن نيفزود لذا دين اسلام و احكام آن       
  .نفي شارع مقدس و نفي احكام الهي است!  پيامبر27اجتهادات شخصي

  
  اسلام و حقوق زنان

هايي كه براي كشورهاي اسلامي ارائه الگو نمودند از اين نكته غفلت كردند كه در                 فمينيست
منـد اسـت و از اركـان          ياري حقوق ديگر بهـره    اسلام زن از نعمت مالكيت، ارث، حق تحصيل و بس         

آيد و از شأن و منزلت خاصي برخوردار است؛ به فرموده امـام               نظام مستحكم خانواده به حساب مي     
  :خميني

از نظر حقوق انساني تفاوتي بين زن و مرد نيست زيـرا هـر دو انـسانند و زن                   ] در اسلام [«
هـايي بـين زن و        ه در بعضي موارد تفاوت    مرد دارد بل  حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون        

  28».مرد وجود دارد كه به حيثيت انساني آنها ارتباط ندارد
  .بر اين اساس بايد براي احقاق حقوق زن نكات ذيل را مورد توجه قرار داد

  
  هاي طبيعي زن و مرد توجه به تفاوت. 1

با مراجعه بـه اسـتعدادها      . اظاهري آنه » تشابه«حقوق زن و مرد است نه       » تساوي«اسلام قائل به    
يابيم كه آنها در جهات مختلفي بـا يكـديگر تفـاوت دارنـد و                 و احتياجهاي طبيعي زن و مرد در مي       

بنـابراين زن و مـرد      . دست خلقت هر يك از آنها را براي كار و مـسؤوليت متفـاوتي آفريـده اسـت                 
  هـاي طبيعـي و اسـتعدادهاي    گرچه از نظر انساني از حقوق مساوي برخوردارند اما بـه دليـل تفـاوت            
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زده نظام پهلوي را درباره زنان، ملعبه شدن آنهـا            هاي غرب    امام خميني، نتيجه سياست    
در دست مردان، غرق شدن در تجملات و ابزار آرايش، غور در مجالس فـساد و گـسترش                  

 رنگ شدن مقام والاي زن و مقام مادري و تربيت نسل و از هـم پاشـيدن                  ها، كم   عشرتكده
  دانند كانون گرم خانواده مي

  
  

متفاوتي كه در وجود هر يك از آنها نهاده شده عدالت بر آن اسـت كـه در زنـدگي خـانوادگي از                 
حقوق مشابه برخوردار نباشند بلكه هر يك از آنها جايگاه و موقعيت خـاص و وظـايف و تكـاليف                   

  بـه بـر تـشابه ظـاهري بـدون توجـه     ها در اين است كه صرفاً     اشتباه فمينيست . ويژه خود را دارا است    
  29.برند ورزند و به غلط كلمه تساوي را به كار مي نيازها تأكيد مي

در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه شما چه نقـش و چـه حقـي را بـراي زنـان در                       امام خميني   
  :گويند نظام اسلامي قائل هستيد، مي

ق تحصيل، حق كار، حق مالكيت، ح: در نظام اسلامي زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد         «
حق رأي دادن، حق رأي گرفتن، در تمام جهاتي كه مرد حق دارد، زن هم حـق دارد لـيكن هـم در      
مرد مواردي است كه چيزهايي به دليل پيدايش مفاسد بر او حرام است و هم در زن مواردي هست                   

راي هر دو هست، آن مربوط بـه        اگر اختلافي ب  ... آفريند، حرام است،      كه به دليل اين كه مفسده مي      
  30.»طبيعت آنان است

  :فرمايد و در جاي ديگري در تبيين تساوي ميان زن و مرد مي
از حقوق انساني تفاوتي بين زن و مرد نيست؛ زيرا كه هر دو انسانند و زن حق دخالت در                   «

  31».سرنوشت خويش را همچون مرد دارد
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  كانون خانوادهن و مرد و توجه به  و تضاد زنفي تقابل. 2
 و شـهيد  32در فرهنگ قرآن زن و مـرد در نظـام خـانواده مايـه سـكون و آرامـش يكديگرنـد         

  :گويد مطهري در اين باره مي
گذرد متفاوت است،     گامي كه اسلام در طريق حقوق زن برداشت با آنچه در مغرب زمين مي             «

اسلام در عين آن كه : دوم...  كردشناسي زن و مرد كه اسلام در اين زمينه اعجاز در ناحيه روان: اول
 و به آنها شخصيت و حرّيت و استقلال داد هرگز آنها را به              شان آشنا كرد    زنان را به حقوق اسلامي    
و اساس خانواده را متزلزل نساخت و زنان را به شوهرداري ... وادار نكردتمرّد و عصيان و طغيان 

  33».و مادري و تربيت فرزند بدبين نكرد
يني در جريان انقلاب و دفاع مقدس توانست با احيـاي مجـدد حقـوق زن در اسـلام،                   امام خم 

اش برسـاند و در عـين         زنان را از آن وضعيتي كـه پيـدا كـرده بودنـد بـه جايگـاه درسـت و شايـسته                     
برخورداري از مواهب اجتماعي و حضور در جامعه و رسيدن به حقوق و مزايايي كه شـرع مقـدس                

 داده است از تقابل بيهوده بين اين دو قشر جلوگيري كرده بلكه همانند دو بال                اسلام براي آنها قرار   
  .براي پيشبرد انقلاب و دفاع مقدس از آنها ياري طلبيد

اي بود كه در عـين احقـاق حقـوق زن، اتحـاد و بـه هـم پيوسـتگي و                       امام به گونه  نظام فكري   
  :فرمايد ايشان در اين باره مي. ديدمشاركت آنان با مردان جامعه بيشتر و سبب تعالي جامعه گر

آنها را به يك مـسائل      ) پهلوي(هايي كه در قبل وضعشان يك نحو ديگري بود و رژيم              خانم«
متحول شدند و به كساني كه در مقابـل رژيـم ايـستادند و بـا برادرهـا                  ديگري مشغول كرده بود،     

  34».ي اعجازآميز بودها ها تحول همدوش بلكه مقدم در اين نهضت شركت كردند، اين تحول
 حضور اجتماعي زنان و اشتغال آنها با حفظ شؤون اسلامي همواره بر اسـتحكام      ايشان با تأييد  

نظام خانواده و نقش مادري و تربيت نسل بعدي در دامان پاك مادران تأكيد داشته و اين وظيفـه را                    
  35.شمارد همانند وظيفه انبياء برمي

  :گويند زش و پرورش ميايشان در جمع زنان شاغل در آمو
ها بالاتر    يكي شغل تربيت فرزند كه اين از همه شغل        ... دو شغل شريف داريد   ... ها  شما خانم «

دامـن  ... يك فرزند خوب، شما اگر به جامعه تحويل بدهيد براي شما بهتر است از همـة عـالم                 . است
  انبيـاء اسـت، انبيـاء هـم       ل  اين شغل كه شغ   ...  بايد درست شود   مادرها دامني است كه انسان از آن      
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آنهـا را بـه يـك       ] پهلوي[هايي كه در قبل وضعشان يك نحو ديگري بود و رژيم              خانم «
مسائل ديگري مشغول كرده بود، متحول شدند و به كساني كه در مقابل رژيم ايستادند و با           

هـاي    هـا، تحـول     برادرها همدوش بلكه مقدم در اين نهضت شركت كردند، ايـن تحـول            
  »آميز بوداعجاز

  
  

  36».آمدند براي اين كه انسان درست كنند
به دنبال آن است كه زن در جامعـه  «و به تعبير مقام معظم رهبري جريان اسلامي از حقوق زن     

تواند به پيـشرفت بـشريت و    با شكوفايي استعدادهايش به صورت انسان كامل درآيد، انساني كه مي    
هاي خود دنيا را به بهشت برين و زيبايي مبـدل كنـد؛               يجامعه خود كمك كند و در محدودة تواناي       

هدف آن است كه يك نوع حالـت تخاصـم و جـدايي و رقابـت                ]... بينانه غربي   اما در جريان كوته   [
خصمانه ميان دو جنس زن و مرد به وجود بياورد و دنيـايي بـر اسـاس رقابـت بـسازد كـه هـر يـك                           

  37».بخواهد بر ديگري غالب آيد
  

  قوق و اخلاق در كنار همتوجه به ح. 3
تواند تنهـا بـر پايـه ضـوابط خـشك حقـوقي               برقراري ثبات و آرامش زندگي خانوادگي نمي      

دين مقدس اسلام اين امتيـاز      ... بشريت هم به اخلاق نياز دارد و هم به حقوق         «استوار باشد، انسان و     
  38».را دارا بوده و هست كه حقوق و اخلاق را توأماً مورد عنايت قرار داد

امام راحل نيز بر اين اساس قائل است اسلام براي زنان و مردان آزادي حقيقـي را بـه ارمغـان                     
آورد اما به اين معنا نيست كه مردان در اعمال هـر ظلـم بـر زنـان آزاد باشـند؛ لـذا در سـايه احيـاي                            

ارائـه  حقوق از يك طرف و الزام مردان به رعايت حقوق زنان و دفاع از آنان و از طرف ديگـر بـه                       
دستورات اخلاقي به جامعه و خداباوري و اين كه مردان مـا در مقابـل پيـشگاه دادگـاه عـدل الهـي                       
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شـود وگرنـه در جامعـه     شود مطمـئن بـود كـه حقـوق زنـان حراسـت مـي           گو خواهند بود، مي     پاسخ
  حقوق زن را در همه بسترهاي اجتماعي آن احياء نمـود و     توان به طور كامل و جامع،       ني، نمي غيردي

  .پاس داشت
  :گويد امام خميني درباره دفاع از زن در حقوق اسلامي مي

كنند، اگر قبول نكرد  اگر مردي با زن خودش بدرفتاري كرد در حكومت اسلامي او را منع مي    «
  39».دهد زنند و اگر قبول نكرد مجتهد طلاق مي كنند، حد مي تعزير مي

  :گويد ها مي  تهذيب انسانامام درباره نقش سازنده دين و اخلاق در كنترل و
هاي آسماني بر آنها نازل شد كه جلوگيري از اطـلاق و              ها آوردند و كتاب     انبيا آمدند قانون  «

زياده روي طبيعت كنند و نفس انساني را تحت قانوني عقل و شـرع درآورنـد و آن را مرتـاض و                      
  40».مؤذب كنند كه خارج از ميزان عقل و شرع رفتار نكنند

جانبـه و فراگيـر حقـوق         توان به رعايت و احياي همـه        حقوق و اخلاق مي   توأمان  پس در سايه    
  .بخش اسلام ممكن نيست زنان مطمئن بود كه اين جز در سايه تعاليم حيات

  
  حفظ استقلال و پرهيز از انفعال. 4

كنـد كـه در فكـر و انديـشه و             امام خميني در راستاي احياي حقوق زنان به آنها سـفارش مـي            
  .باوري را رعايت كرده و از تقليد از غرب پرهيزكنندعمل، خود

جـا    توجهشان به اين است كه فلان چيز بايد، فلان مد بايد از غـرب بـه ايـن                 ... ها  تا اين خانم  «
شود اينجا هم تقليـد   پيدا ميبيايد، فلان زينت بايد از آنجا به اينجا سرايت بكند، تا يك چيزي آنجا               

توانيـد مـستقل باشـيد اگـر          توانيد آدم باشيد، و نه مـي        يرون نياييد نمي  كنند، تا از اين تقليد ب       مي
بخواهيد مستقل باشيد، اگر بخواهيد شمار ا به اين كه يك ملتي هستيد بشناسند و بشويد يك ملت 

  41.»از اين تقليد غرب بايد دست برداريد
باره زنان را از      در اين هاي اسلامي تأكيد كرده و        ايشان درباره نظام ارزشي در جامعه بر آموزه       

هاي اخلاقي    دارد و آنها را به استقلال و پافشاري بر ارزش           زدگي و برخورد انفعالي برحذر مي       غرب
  :خواند فرا مي

  هاي كذا و منزلگاههاي كذا بود در رژيم سابق شأن و مرتبت عبارت از آرايش مهوع و لباس    «
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مع، حقـوق زن را در همـه بـسترهاي          توان به طور كامل و جـا         در جامعه غيرديني نمي    
  اجتماعي آن احياء كرد و پاس داشت

  
  

دارد و آنهـا را بـه          امام خميني، زنان را از غربزدگـي و برخـورد انفعـالي برحـذر مـي                
  خواند استقلال و پافشاري بر ارزشهاي اخلاقي فرامي

  
  

يش اروپايي بود و بايـد  آن روز تابع آرا... و امروز ارزش، ارزش انساني است، ارزش اخلاقي است   
از اروپا طرح لباس بيايد، امروز تابع مكتب هستند و آنچه اسلام بپسندد مقبول اسـت و ايـن يـك                

نگه داريد اين تحول را، توجه كنيد به ايـن كـه   . تحولي است كه بالاترين تحولات است در جامعه ما       
و ... اين راه را ادامه دهيد... نكشاندهاي فاسد و گفتارهاي فاسد شما را به اغفال  دستهاي فاسد و قلم

شود نكنيد و خودتان مستقل فكر كنيـد و           هايي كه مي    ها و سخنراني    ها و قلم    هيچ توجه به صحبت   
  42».تابع افكار ديگران نباشيد و خودتان براي كشور خودتان كوشش كنيد كه مفيد باشيد

  :نويسد مان مياستاد شهيد مطهري درباره تحميل الگوهاي غربي بر زنان مسل
شـود    كنم حقوقي كه عملاً در اجتماع به ظاهر اسلامي ما نـصيب زن مـي                من هرگز ادعا نمي   «

ام كه لازم است و ضروري است به وضع زن  بارها گفته. ارزش مساوي با حقوق مردان داشته است
عمـلاً  امروز رسيدگي كامل بشود و حقوق فراواني كه اسلام به زن اعطا كـرده و در طـول تـاريخ                     

متروك شده به او پس داده شود؛ نه اين كه با تقليد و تبعيت كوركورانه از روش مردم غرب ـ كـه   
هزاران بدبختي براي خود آنها به وجود آورده ـ نام قـشنگي روي يـك فرضـيه غلـط بگـذاريم و       

  43». نوع شرقي زن بيفزاييمهاي  نوع غربي را بر بدبختيهاي بدبختي
  

  Ĥبي و تحجرگرايي پرهيز از تجدد م.5
اي چنـان شـيفته شـرايط         عـده . اسـت » تحجرگرايـي «و  » جـددمĤبي ت«دو آفت جوامع اسلامي     

شوند كـه از      جديد اجتماعي و فرهنگي در كشورهاي پيشرفته شده و مبهوت دنياي صنعتي آنان مي             
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 شـوند و در مقابـل       ورزند و تابعيـت محـض را خواسـتار مـي            هاي درستي كه دارند غفلت مي       ارزش
ها هر نوع پويايي و بالندگي را نفي كرده تا بدانجا كه برخي از تعـاليم    اي به انگيزه حفظ ارزش      عده

  .سپارند روشن دين را كنار گذارده به ورطه فراموشي مي
حقوق زنان نيز در جامعه ما از اين دو آفـت رهـايي نداشـته و بـا آن دسـت بـه گريبـان بـوده                           

  44.است
دو جريـان بـه مقابلـه    اسلامي و احياي دين در عصر حاضر بـا هـر   امام خميني از آغاز نهضت   

در مطالب پيش گفته به خوبي روشن است كه ايشان زنان را از غربزدگي و تجددمĤبي و                 . پرداخت
داشت و از طرف ديگر برخلاف سنت رايج زنان را بـه عرصـه                تقليد از فرهنگ وارداتي برحذر مي     
ا رژيم پهلوي و در جريان دفاع مقدس از حـضور جـدي آنـان      اجتماع وارد كرد و در طول مبارزه ب       

نمود بلكه از زنان جامعـه بـه خـاطر ايـن حـضور و       هاي سياسي ـ اجتماعي نه تنها دفاع مي  در عرصه
البتـه ايـشان همـواره بـر حفـظ شـؤون اسـلامي تأكيـد                . كـرد   احساس مسئوليت تقدير و تـشكر مـي       

  45.داشتند
نقلاب اسلامي ايران و نقش فعال زنان در آن شاهدي صادق بر            شويم كه ا     يادآور مي  در پايان 

توان به احياي حقـوق زنـان دسـت زد و بـه               بخش اسلام مي    مدعاست كه با تمسك به قوانين حيات      
  .شكوفايي استعدادهاي آنان كمك نمود

گـذاري و فـداكاري خـود در جريـان            زنان ايران اسلامي به بهترين شكل ممكن با ايثار و پايه          
  .گر ساختند كننده خود را در حيات اجتماعي جلوه لاب و جنگ تحميلي نقش تعيينانق

و همه اينها در سـايه اجـراي احكـام الهـي و بـا رهبـري و رهنمودهـاي امـام خمينـي و سـاير                           
كه براي زنـان غـرب تبـاهي و         هاي فمينيستي     مندان ديني تحقق يافت نه در زير لواي حركت          انديشه
  . شرافت انساني آنها را به ارمغان آورددار شدن ي و لكهبدنام
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